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 چکیده

در ادبیات عرفانی و اصل  و حیییلا اننلانی اکلا مله تملا         های مفهومیترین پدیدهترین و اصلیقلب یکی از مهم

تحلیلی بلا نالاهی تیقییلی بله      -این پژوهش بر آن اکا به روش توصیفی . گیردمراتب و شئونات اننانی از آن نشات می

د و شعر دو شاعر نامی ایران، مولوی و نظامی در مثنوی و مخزن الاکرار به مارمردهلای معرفیلی و احناکلی قللب بزلرداز     

دهد مه هر دو شلاعر در بحلق قللب مله حیییلا      های تحییق نشان مییافیه. وجوه اشیراک و افیراق آن دو را تقیین نماید

-مولوی و نظامی در بیان مارمرد معرفیی قلب به بحق ییین پرداخیه. اندوجود اننان اکا، از اما  محمد غزالی میاثر شده

در . میلر  ملرده املا نظلامی ییلین را در مرحللۀ عللم الییلین  ملر ملرده اکلا            مولوی ییین را تا مرحلۀ حلق الییلین  . اند

انلد، املا در مثنلوی منلازلی همغلون غیلرت،       مارمردهای احناکی هر دو شاعر به بحق حزن، تقی ، زهد و عشق پرداخیه

 .ققض و بنط و حیرت نیز میر  شده اکا
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 مقدمه  .1
همغنین در منیهی الارب به معنلی درون، ملمیر و بلاطن نیلز     . دل در لغا به معنی قلب و فؤاد اکا

نفس ناطیه و محل  تفصلی    »: دل در اصیلا  معانی مخیلفی دارد، از جمله عقارت اکا از. آمده اکا

اه  معرفا گوهر اصلی وجلود اننلان   (. 913 :931 کجادی، )« باشد الاکرار می معانی و به معنی مخزن

 .آورند دانند و عی ، حس و دیار قوای ظاهری و باطنی را از شئون قلب به شمار می را قلب می

در حیییا قلب گوهر اصلی وجودی اننان اکا، قلب در میاب  کلر،، رو  و دیالر مراتلب بلاطنی     

مله شلام  هملۀ مراتلب بلاطنی آدملی نیلز         اننان نینا، بلکه مراد، قلب به معنای علا  و فراگیلر اکلا   

شود؛ به بیان دیار قلب یک اصیلا  عا  و ملی دارد مه اص  و حیییا و لبّ اننان و یک معنلای   می

 .خاص و جزئی دارد مه یکی از مراتب وجودی اننان اکا

فس، طقع، ن. گردد دانند مه به آن لیائف کقعه اطلاق می اه  معرفا اننان را دارای هفا مرتقه می

قلب، کر،، خفی، اخفی، هفا مرتقه اننان هنیند و قلب در این اطلاق کومین مرتقه خاص و جزئی آد  

 .اکا

ای از قلب وجود دارد مه ملمن شلر  و بنلط مارمردهلای      های عرفانی مقاحق گنیرده در میاب

ق و منلب  از جملله توانلایی قللب در ادراک حیلای    . انلد  مینوع آن، آثار بنلیاری را بلرای آن برشلمرده   

هلایش منلار    قلب جایااه معرفا اکا و با نی  به فنا و بیای بعد از فنا همه حجاب. معارف ربوبی اکا

شود و عواطف پاک توحیدی از قلب نشلتت گرفیله و تلا ظهلور     رفیه حیییا عالم برایش مکشوف می

معرفلا، گلوهر و    آنغله را مله اهل    . یابلد  دهد، ادامه می عشق کوزان مه او را به وصال الهی پیوند می

 . دانند با آنغه فلاکفه به آن نظر دارند فاصله بنیار دارد اص  وجود اننان می

قلب نزد اه  معرفا اص  وجود اننان و حییییی اکلا مله دارای مراتلب و وجلوه طلولی بلوده و       

تواند مح  نزول توجهات خاص ربوبی یا الیائات شییانی گردد و کلعادت و   صعود و کیوط دارد و می

در دیدگاه عارفلان قلوه عاقلله شلتنی از شلئون قللب و       . شیاوت اننان منوط به این گوهر وجودی اکا

قللب بلرز    . شود قلب مح  غیب اننان اکا و از آن افعال در عالم شهادت ظاهر می. نفس ناطیه اکا

ا میان ظاهر و باطن اکا و از او قوای روحانی و جنمانی منشلعب گردیلده و فلیض بلر هلر یلک از قلو       

 (0  / :  93 قیصری، . )جاری و کاری می شود
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داننلد و شلناخا اوصلاف و حیییلا آن اصل  دیلن و        قلقی مه اه  معرفا آن را اص  اننلان ملی   

فلیض  )اکاس طریق کالکین اکا، قللب گوشلیی و ملادی نینلا، بلکله موجلودی از علالم املر اکلا          

انی و مجرد مه بین رو  و نفس اکلا  قلب جوهری اکا نور»: گوید ماشانی می(. 1/03: تا ماشانی، بی

و نفلس  ... اش گویلد  یابلد و حکلیم، نفلس ناطیله     و این همان چیزی اکا مه اننانیا بلدان تحیلق ملی   

مله قلرآن آن را بله    همغنلان . پلس ظلاهر آن میوکلط بلین او و جنلد اکلا      . حیوانی، مَرمب آن اکلا 

مه نامیده اکا؛ چنان« چراغ»و « ا مصق»مث  زده و رو  را « کیاره تابناک»و « مومب درّی»، «زجاجه»

مث  نوره ممشکوه فیها مصقا  المصقا  فی زجاجه الزجاجله مانهلا موملب دری یوقلد     »: فرموده اکا

 (. 1 :  93 ماشانی، )« من شجره مقارمه زییونه لاشرقیه و لاغربیه

عریلف ملرده   در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی تحلیلی قلب را از دیدگاه نظامی و مولوی ت

و مارمردهای معرفیی و احناکلی آن را از دیلدگاه دو شلعر نلامی و منیخلب بررکلی نملوده و وجلوه         

 .اشیراک و افیراق آن را از منظر آن دو تقیین نماییم

 پیشینۀ پژوهش

ترین آن مقاحق  های عرفانی تومیح مفصلی درباره قلب وجود دارد مه عمده بدون شک در میاب

الحکلم از جملله    آملده اکلا مله شلارحان فصلوص     ( 19 / : تا ابن عربی، بی)مکیهّ در میاب فیوحات 

و قیصلری در میلاب شلر  فصلوص     ( 12 : 931 جلامی،  )عقدالرحمان جامی در میلاب نیدالنصلوص   

فلیض  . انلد  به مفهو  قلب و تجلیات و ظهورات تفصلیلی حلق بلر قللب پرداخیله     ( 9  : 931 قیصری، )

به شناخا اوصاف حیییلا قللب پرداخیله و    ( 1/03: تا ماشانی، بی)قیضاء ال ماشانی نیز در میاب محجه

: تلا  ابلن عربلی، بلی   )دربارۀ مارمردهای قلب نیز ابن عربی در فیوحات مکیّله  . داند آن را از عالم امر می

، عقدالرزاق ماشلانی در شلر  منلازل    (2 9: 912 هجویری، )، هجویری در مشف المحجوب (9/211

و املا  محملد   (    : 2 0 مکلی،  )، ابوطالب مکلی در قلوت الیللوب    (2 0:  91  ماشانی،)النائرین 

همغنین مولوی در مثنوی به تتثر از دیالر  . اند به آن پرداخیه(   / : تا غزالی، بی)غزالی در احیاء العلو  

عرفا بله قللب و مارمردهلای آن نظلر داشلیه اکلا مله پژوهشلاران و شلارحان بله شلر  و بنلط آن             

تخصصی علامه به چلا    -در فصلنامۀ علمی« میا  و مرتقۀ دل در مثنوی»ای با عنوان  ند و میالها پرداخیه

رکیده مه در آن پس از تعریف دل، میا  و مرتقه آن را از دیدگاه مولانا به عنوان عرش ربّانی، نظرگلاه  

ای دیار تحلا   الهو می  .الهی، خانۀ خدا، آینۀ جمال الهی، جوهر هنیی و عالم امقر بررکی مرده اکا
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پژوهشلی پژوهشلنامۀ    -در فصلنامه علمی« جایااه دل در عرفان اکلامی با تکیه بر دیدگاه مولانا»عنوان 

از منظر قلرآن، روایلات و عرفلان    )اخلاق به طقع درآمده مه جایااه دل را در حکما و عرفان اکلامی 

 . گاه از دیدگاه مولانا تحلی  مرده اکاو آن( اکلامی

پژوهشلی   -در فصللنامۀ علملی  « جایالاه و نیلش قللب در اخللاق عرفلانی     »ای دیار با عنلوان   میاله 

های اخلاقی به طقع درآمده مه به بررکی جایااه و نیش قلب در اخلاق عرفانی و تتثیر قلب بر  پژوهش

احمدی؛ قهرملانی،  )های اخلاقی بررکی مرده اکا  دیار شئون قلب پرداخیه و بازتاب آن را در آموزه

 (.0ش:  99 

بله نالارش   « تصلویر دل در مخلزن الاکلرار نظلامی گنجلوی     »ای بلا عنلوان    در آثار نظامی نیز میاله 

 (.22ش: 911 فلا  و همکاران، )درآمده اکا مه در آن به تقیین دل و مراتب آن پرداخیه شده اکا 

نلوی موللوی و   باشد، مارمردهای معرفیی و احناکی قلب در مث اما آنغه در این پژوهش مدنظر می

 .مخزن الاکرار نظامی اکا مه تامنون به طور صریح و منیی  بررکی نشده اکا

 قلب از دیدگاه مولانا .2

در ملا  مولانا از حیییا اننانی و از آنغه اننان نی  به ممال را مرهون آن اکا، تعقیلر بله قللب و    

ل مه کر نفس و بلاطن رو  حیلوانی   شود و پیداکا مه در اعییاد مولانا اننان در عالم با لییفۀ د دل می

از همین روکا مه صوفیه و اصحاب ریاملا، مجاهلده   . شود بر کایر ماینات مزیا دارد محنوب می

 (.1 2:  / 920 موب،  زرین)اند  ترین وکیلۀ نی  به ممال داننیه در تزمیه آن را عمده

اند و از قللب نیلز   د قلب اننانمولانا معیید اکا مه همه قوای ادرامی اننان و قوای دیار او از جنو

مند مه در حکوما مهیری دارد و اگر مملکا جنلمانی  شوند و قلب را به کلیمان مانند می منقعق می

مانلد،   های نفنانی محفلو  ملی  از حیله و خدعه بری باشد، قلب و اناشیری آن از دیوهای هوا و هوس

موللوی در  . رود روایی معنوی از دکا ملی ولی اگر دیو نفس اناشیری قلب را بدزدد، حکوما و فرمان

 :فرماید می« امروز چونی؟: زید را( ص)پرکیدن پیامقر»حکایا 

 چهارجوی جنا اندر حکم ماکا

 هللر مجللا خللواهیم داریمللش روان 

 همغو ایلن دو چشلمۀ چشلم روان   

 گر بخواهلد، رفلا کلوی زهرملار    

 ایللن نلله زور مللا، فرمللان خداکللا  

 همغلو کللحر انللدر مللراد کللاحران 

 هنا در حکم دل و فرملان جلان  

 ور بخواهللد، رفللا کللوی اعیقللار 
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 گر بخواهد کوی محنوکات رفا

 گللر بخواهللد، کللوی ملیللات رانللد 

 ر پنج حس، چلون نلایره  همغنین ه

 هر طرف مه دل اشلارت مردشلان  

 

 ور بخواهد، کوی ملقوکات رفلا 

 ور بخواهد، کوی جزویّلات مانلد  

 بللر مللراد و امللر دل شللد جللائره    

 مشلان  داملن رود هر پنج حس  می

 (9223 -9221 /  ،922 مولوی،)

شلود؛ بنلابراین    قلب به منزلۀ جوهر اکا و گفیارش عَرَض محنوب ملی : گوید وی در دفیر دو  می

 :عرض تابع جوهر اکا و منظور و غرض اصلی جهان، جوهر دل اکا

 نللللاظر قلقللللیم اگللللر خاشللللع بللللود

 ز آنکه دل جوهر بود، گفلین علرض  

 

 رودگلللر چللله گفلللا لفللل  ناخاملللع  

 پس طفی  آمد علرض، جلوهر غلرض   

 ( 32  -321 /  : همان)                 

بحر تن و بحلر  »هرچند مه میان . شود خورد و بدان پاک می آب می« آب حوض دل»تمامی تن از »

ای اکا مه آن دو به حدود یکدیار تجاوز نخواهند مرد، اما اگر آدمی از تن خلود   برز  و فاصله« دل

 (.911:  91 شیم ، )« انایز بروید خداوند کقب خواهد شد در دل او باغی دلمایه گذارد، 

گویلد عیل  ایملانی     دانلد و ملی   مولانا در جای دیار، حیی عی  ایمانی را شلحنه و داروغلۀ دل ملی   

 :دهد مه هرچیزی بر این کلیان وجود وارد نشود وزیری اکا مه پاکقانی دل را می

 عی  ایملانی چلو شلحنۀ علادل اکلا     

 

 پاکلللقان و حللللامم شللللهر دل اکللللا  

 (22  / 9 ،922 مولوی، )                 

توان گفا مه تما  قوای وجودی اننان تحا کییرۀ قللب هنلیند و بله خواکلا آن عمل        پس می

گانۀ ظاهری و باطنی و قوای ادرامی حیلی عیل ، همله     حواس پنج. ها حامم اکامنند و قلب بر آن می

گیرند؛ بنلابراین بله عییلدۀ مولانلا      منند و از قلب نور می ه ارادۀ قلب عم  میشوند و ب از قلب منقعق می

 . شود و بییه مراتب و شئونات وجودی او هنیند حیییا اننان در قلب خلاصه می

 قلب از دیدگاه نظامی .3

نظلامی قللب را بله دو نلوع جنلمانی      . الاکلرار اکلا   قلب از موموعات و مفاهیم برجنیه در مخزن

شاعر با اشاره به آغلاز آفلرینش و خلیلا ظلاهری و روحلانی      . و روحانی تینیم مرده اکا( صنوبری)
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دل مه بر او خیقۀ کلیانی مملکلا بلدن خوانلده شلده اکلا،      . داند اننان قلب را ثمره و خلیفۀ حق می

 :مدشی اکا مه مادرش روحانی و پدرش جنمانی اکا و وجودی زمینی و آکمانی داردا

 چللون ملللک العللرش جهللان آفریللد  

 داد بللللله ترتیلللللب ادب ریزشلللللی  

 زیلن دو هللم آگللوش دل آمللد پدیللد 

 دل ملله بللر او خیقللۀ کلللیانی اکللا 

 نلللور ادمیلللا ز کلللهی  دل اکلللا   

 

 مملکلللا صلللورت و جلللان آفریلللد    

 صللورت و جللان را بلله هللم آمیزشللی   

 خلفلللی ملللو بللله خلافلللا رکلللید آن 

 املللدش جنلللمانی و روحلللانی اکلللا

 صورت و جان هر دو طفیل  دل اکلا  

 (09: 932 نظامی، )                        

قللب صلنوبری،   : او نخنا به توصیف جنمانی دل پرداخیه و مراتب هفا خلیفه آن مه عقارتند از

 :مند شش، جار، زهره، کزرز، معده و گرده را بیان می

 لیفللله بللله یکلللی خانللله در هفلللا خ

 کلللللوز در نفلللللس آبلللللاد د  نلللللیم

 کلللواری بللله ادب پلللیش او   کلللر 

 تلللللخ جللللوانی یزمللللی در شللللکار

 قصللد ممللین مللرده ممنللد افکنللی   

 ایللن هملله پروانلله و دل شللمع بللود    

 

 هفللا حکایللا بلله یللک افنلللانه در     

 روز صدرنشللللین گشللللیه شلللله نللللیم  

 لعللللل  ققلللللایی ظفلللللر انلللللدیش او  

 زیرتلللللر از وی کلللللیهی د ردخلللللوار 

 ه رویللللین تنللللی  کللللیم زره کللللاخی 

 جمللللله پرامنللللده و دل جمللللع بللللود

 ( 2 -21: همان)                            

او بلر ایلن بلاور    . پردازد نظامی پس از توصیف جنمانی قلب، به رابیۀ حیییا دل با جنم اننان می

بلا   ای میان دل با وجود جنمانی وجود ندارد و برای به دکا آوردن آن اننان بایلد  اکا مه هیچ رابیه

اعراض از دنیا و علائق جنمانی نیروی قلب خود را تیویا مند و از جنم و تعلیات آن ماننلد حلواس   

جلنس نینلیند و    بلا هلم هلم   ( جنلم و دل )این دو . ظاهری اعراض مند و آن را در بوتۀ ریاما بادازد

 :توان همراهی با یکدیار را ندارند

 دورشلللللو از راهزنلللللان حلللللواس  

 انللد روانللی ملله ز تللن رکللیه  عللرش

 دل اگر این چهلرۀ آب و گل  اکلا   

 راه تلللللو دل دانلللللد، دل را شلللللناس  

 انللللد شللللهزر جقریلللل  بلللله دل بنللللیه

 خر هم از اققلال تلو صلاحب دل اکلا    
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 زنده به جان، خلود همله حیلوان بلود    

 

 زنللده بلله دل بللاش ملله عمللر آن بللود   

 (01-03: همان)                             

دل خیلاب بله او   . پلردازد  بله مکالملۀ شلهودی بلا دل ملی     نظامی در بخشی دیار از مخزن الاکلرار  

اکا؛ زیرا نظامی دل را قدیم و قلب صلنوبری را  ( دل صنوبری)میا  و مرتقۀ من برتر از قلب : گوید می

 :آورداو دل را از عالم ملکوت و قلب صنوبری را از عالم ملک به شمار می. داندحادث می

 زبللان دل بلله زبللان گفللا ملله ای بللی

 محللر  ایللن دود نینللا   آتللش مللن 

 کللایم از ایللن کللرو توانللاتر اکلللا    

 گلللنجم و در مینلللۀ قلللارون نلللیم   

 

 ملللرغ طللللب بالللذر از ایلللن آشلللیان   

 مان نمک این پاره نمک کلود نینلا  

 پلللایم از ایلللن پایللله بللله بلللالاتر اکلللا

 بلللا تلللو نلللیم و ز تلللو بللله بیلللرون نلللیم

 ( 2- 2: همان)                              

 احساسی قلب از دیدگاه مولوی و نظامیکارکردهای معرفتی و  .4

 کارکردهای معرفتی. 1.4

ترین مارمردهای قلب، مارمرد معرفیلی آن و مشلف و شلهود    از دیدگاه اه  معرفا یکی از مهم

این معرفا خلود  . شود باشد مه در پرتو آن معرفا مام  به خداوند تقارک و تعالی حاص  می قلقی می

ای اکا مه هرگلاه   قلب مانند آینه. بر تمامی اصناف مخلوقات اکاموجب شرافا اننان و فضیلا او 

از مدورت وجود ماکوای حق صیالا یافا و صفا و پامی آن به نهایا رکید، آفیاب جملال و جللال   

 .های صاف و منیعد اکا گردد و این کعادت خاص دل حق در آن ظاهر می

مونی و تعشیات وهملی پلاک و بلا    حصول معرفا قلقی در گرو آن اکا مه صفحۀ دل از تعلیات 

تما  حضور بدون پرامندگی و تشیا میوجه حق تعالی گشیه و با غیب الهی و حضرت قلدس مناکلقا   

پیدا مرده و در نییجه ارتقاط برقرار کازد تا از کرچشمۀ وجود و معدن تجلیات آکمانی و  اتی بله قلدر   

اه  معرفا منی را مه قلدرت  . ف برکدمند گردد و به اصیلا  عرفا به مرتقۀ مش وکعا خویش بهره

 (.1  : 1 0 ابن عربی، )« من لا مشف له لا علم له». دانند مشف ندارد، دارای علم صحیح نمی

منلد، در ایلن    بله مشلف و شلهود دل اشلاره ملی     « جدال مردن رومیلان و چینیلان  »مولانا در داکیان 

انلد و   ا انواع علو  و محفوظلات نیلش زده  داکیان چینیان، نمودار عالمان ظاهری هنیند مه دل خود را ب

 .رومیان نمودار اصحاب مشف و شهوداند
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اند و به اقیضای مولانا معیید اکا مه رومیان در حیییا دیوار خانۀ دل را به آینۀ صافی مقدل مرده

 :کازند ها و نیوش بی منیهایی را نمایان می این صفا، صورت

 انللللد ای پللللدررومیللللان آن صللللوفیان

 هللا انللد آن کللینه  مللردهلیللک صللیی   

 آن صلللفای آینللله، لاشلللک دل اکلللا 

 صللورت بللی صللورت بللی حللد غیللب    

 گرچلله آن صللورت نانجللد در فلللک   

 زانکه محدود اکا و معلدود اکلا، آن  

 

 هنلللر بلللی ز تکلللرار و میلللاب و بلللی    

 هلا  پاک از آز و حلرص و بخل  و مینله   

 مللو نیللوش بللی عللدد را قابلل  اکللا     

 ز آینللله دل دارد آن موکلللی ز جیلللب  

 مرکلی و نلی بلر کلمک    نه بله علرش و   

 آینللللله دل را نقاشلللللد، حلللللد بلللللدان 

 (9012 -9011/   ،922 مولوی، )   

 :گوید او در ابیاتی دیار می

 گفا پیغمقر مله حلق فرملوده اکلا    

 در زملللین و آکلللمان و علللرش نیلللز 

 در دل ملللؤمن بالللنجم ای عجلللب  

 

 مللن ناللنجم در خللم و بللالا و پنللا     

 مللن ناللنجم ایللن ییللین دان ای عزیللز  

 هللا طلللب  آن دلگللو مللرا جللویی در   

 (222  -229 /  : همان)               

داند مه باید مشاعر ظاهر و حواس ظاهری از  مولانا مشف و بصیرت دیده باطن را وابنیه به این می

پلس تصلفیه دل در اعلراض از حلواس ظلاهری و      . اشیغال به اغیار بازگشیه تا نوبا به مشاعر قلقی برکد

 :کلاما حواس باطنی اکا

 انللدر گللوش حللس دون منیللد   پنقلله 

 پنقۀ آن گلوش کرلر گلوش کَلر اکلا     

 فکرت شوید گوش و بی حس و بی بی

 تلللا بافلللا و گلللوی بیلللداری دَری  

 

 بنلد حللس از چشللم خلود بیللرون منیللد   

 تللا ناللردد ایللن مللر آن بللاطن مرکللا

 تللللا خیللللاب ارجعللللی را بشللللنوید   

 تو ز گفلا خلواب، بلویی ملی بلری؟     

 (231 -223 / : همان)                   

حیات اننانی دارای مراتقی اکا مه آغاز آن حیات حیوانی و طقیعلی اکلا   : توان گفا بنابراین می

اگر اننان در طریق تکام  مه همان منلیر عقودیلا و   . مه در قرآن از آن به حیات دنیا تعقیر شده اکا

 .شود میاکا، برخوردار « حیات طیقه»طریق کلوک الی الله اکا، قرار گیرد، از حیات برتری مه 
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منلد و الهاملات    به تعقیر مولانا، آغاز این حیات وقیی اکا مه انوار الهی در قلب کالک تجللی ملی  

وی قاللب عنصلری اننلان را بله مهمانخانله و خلاطر       . شلود  های غیقی بر قلب او وارد می ربانی و اندیشه

دهلد مله    به آدمی انلدرز ملی   او. رکند مند مه نو به نو از راه می رحمانی را به مهمانان مخیلف تشقیه می

خلواه آن مهمانلان،   . واردان غیقی، نیک اکییقال منلد و قلدر آنلان را بشناکلد    باید از این مهمانان و تازه

پس احوال و خواطر، غم و شادی را، باید پاس داشا؛ زیلرا هلر   . خندان باشند و خواه گرفیه و اندوهقار

 : دارند مدا  برای رشد شخصیا آدمی پیامی بلیغ و کازنده

 هنا مهمانخانه ایلن تلن، ای جلوان   

 هللین ماللو مللین مانللد انللدر گللردنم 

 هللر چلله آیللد از جهللان غیللب وش     

 

 هلللر صلللقاحی ملللیف تلللو آیلللد دوان 

 امنلللون بلللاز پلللرد در علللد  مللله هلللم

 در دلا ملیف اکلا او را دار خلوش   

 ( 11  -111 / 2: همان)                

دانلد، بله    ملی « ادب بلاطنی »خلاطر قلقلی و مشلف را     مولانا شرط قدرشناکی و اکییقال نیک از ایلن 

عییدۀ مولانا اننانی مه اه  ادب باطنی و قلقی اکا دیدۀ قلب و تما  مشاعر قلقی او بله نلور حلق جللا     

در این هناا  اننان کالک حق را مشاهده مرده و با دیدن حیییا،  ات اننلان مله هملان    . مند پیدا می

مند و تما  صفات کالک نیلز تحلا تلتثیر اصل   اتلش منیللب        می قلب اننانی اوکا تقدل مام  پیدا

 :گوید شود؛ بنابراین مولوی می گردیده الهی می

 در شلللنود گلللوش تقلللدی  صلللفات 

 ز آتش از عللا ییلین شلد از کلخن    

 

 هللللا تقللللدی   ات  در عیللللان دیللللده  

 پخیالللی جلللو در ییلللین منلللزل مکلللن

 (121 -129/  : همان)                    

شود، چون این  میدمات علم روحانی از طریق گوش اخذ می»: گوید شر  این بیا مینیکلنون در 

 / : 930 نیکلنون، )« شود صور  هنی به دل نفو  مند و چشم دل آن را مشاهده مند شنیدن، دیدن می

212.) 

تفضی  بصر بر کمع یکی از علامات ییین اکا و دیالری نشلانۀ گملان و میلان ادراک ایلن تلا آن       

رق اکا مه از نید تا ننیه و در این کخنان تحریص بر آن مه علم را باید به عین رکانید و نی  چندان ف

 (.931: 932 ماشفی، )را به نید بدل مرد 
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نظامی نیز بر این باور اکا مه برای رکیدن بله حیییلا و مشلف شلهود بایلد از حلواس ظلاهری و        

مند مله اننلان را از    یاد می« راهزنان حواس»ان او در ابیاتی از حواس ظاهری با عنو. باطنی اعراض مرد

توانلد منلیر    دانلد مله ملی    ملی « دل»دهنلدۀ اننلان را    دارد و تنها نجات رکیدن به حیییا و ممال باز می

 :رکیدن به حق را برای او آشکار کازد

 دور شلللللو از راهزنلللللان حلللللواس 

 انللد عللرش روانللی ملله ز تللن رکللیه  

 

 راه تلللللو دل دانلللللد دل را شلللللناس   

 انللللد یلللل  بلللله دل بنللللیهشللللهزر جقر

 (03: 932 نظامی، )                        

رکاند؛ در حیییا شاعر اص  اننلان را دل   اکا مه به دل یاری و مدد می« عی »میصود از جقرئی  

 :گوید او در جایی می. یابد داند مه آدمی با توک  به جقرئی  و عی  توان پیمودن راه را می می

 افزونینللددیللده و گللوش از غللرض   

 پنقلله در آگنللده چللو گلل  گللوش تللو

 نرگس و گ  را چه پرکیی به باغ؟

 مللللللللارگر پللللللللردۀ بیرونینللللللللد   

 نللللرگس چشللللم آبلللللۀ هللللوش تللللو

 ای ز تو هم نلرگس و هلم گل  بله داغ    

 (01: همان)                                   

خواهلد بلرای رکلیدن     میداند و از مخاطب  و گناهکار می« تردامن»شاعر در بییی حواس ظاهری را 

به حیییا و اکرار عالم معنی به فیراک دل بیاویزد و در میاب  آن توامع و فروتنی نشان دهد تلا ننلقا   

 :به عالم اکرار آگاهی یابد

 ترنلد  این دو کله یلاری مله تلو داری    

 دکلللا در آویلللز بللله فیلللراک دل   

 

 تلللر از حلیلللۀ دربلللر درنلللد    خشلللک 

 آب تللو باشللد ملله شللوی خللاک دل   

 (09: همان)                                    

پردازد، بلر اثلر توجله    مه در خلوت و عزلا شقانۀ خود به عقادت و  مر و دعا مینظامی پس از آن

شود و بر اثلر د  و  ملر   به دل و ایمان و اخلاص و ییین به معرفا رکیده رموز الهی بر وی گشوده می

 :رکد هود میعارفانه پرده و نیاب منار رفیه به مشف و ش

 در این وقا مینا: حلیه زد ، گفا

 پیشللللللروان پللللللرده برانداخینللللللد  

 تلللللرین کلللللرای از حلللللر  خلللللاص

 گفلللیم اگلللر بلللاردهی آدملللی اکلللا  

 پللللللرده ترمیللللللب در انداخینللللللد  

 بانلللر درآملللد مللله نظلللامی درآی   
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 بللللاد نیللللاب از طرفللللی برگرفللللا  

 

 خواجلله کللقک عاشللیی انللدر گرفللا  

 (21: همان)                                   

های عارفانه خود کخن گفیه و جنم را همغلون   نظامی در این ابیات از رفع پرده و حجاب و تجربه

نظامی مشلاهدات  . شنود داند مه میان او و حق حائ  اکا و با منار رفین آن ندای حق را می حجابی می

 :مند غیقی خود را مه در آن خلوت شقانه بدان دکا یافیه به معراج مانند می

 کلللفید آن نللله شلللب داج بلللود روز 

 

 بلللود شلللب املللا شلللب معلللراج بلللود   

 (23: همان)                                    

انلد،   هلای مدیلدی منلب ملرده     در حیییا آنغه دیار کالکان بر اثر ریاما و خلوت دل در کال

 :نظامی در حلیۀ  مر در یک لحظه منب مرده اکا

 آنغللله همللله عملللر منلللی یافیللله      

 

 نفنلللللی یافیلللللله  نفنللللللی درهلللللم  

 (29: همان)                                     

 

 :داند نظامی شرط پیمودن راه کلوک و طی طریق معرفا را در داشین ییین می

 انلللد ایلللن کلللفر از راه ییلللین رفیللله  

 ای زینهلللارمحلللر  ایلللن ره تلللو نللله 

 

 انلللد راه چنلللین رو مللله چنلللین رفیللله  

 مللللار نظللللامی بلللله نظللللامی گللللذار 

 ( 2: همان)                                   

و « الییلین  الییین و حق الییین، عین علم»: دانند کوره تکاثر ییین را که قنم می 2-0عرفا با الها  از آیه 

بدانکه چون منی چشم بزوشاند، علم وی بله وجلود آتلش بله دلاللا      »: گوینددر تعریف انواع آن می

الییین اکلا و چلون در    کا، و چون چشم باشاید و آتش را معاینه بیند عینالییین ا حرارت بر وی علم

الییلین،   زیرا مه صاحب عللم .... الییین باشد آتش افید و ناچیز شود و صفات آتش از وی ظاهر شود حق

طالب آن اکا مه معللو  وی، مشلهود وی گلردد پلس بلر آن عللم اطمینلان و قلرار نلدارد و صلاحب           

اکا مه در مشهود خود فانی شلود و تعلین وی مرتفلع گلردد و خلود را علین وی       الییین طالب آن  عین

پس به آن مشاهده اطمینان ندارد، اما وقیی مه تعین وی مرتفع شلد و مشلهود وی بله جلای     . داند و بیند

الییین میحیق گشا اطمینان حاص  آمد و مرتقه دیار نماند در دانلش مله طاللب     وی بنشنا و به حق

 (.01 -91 : تا ، بیجامی)آن باشد 
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یابی به معرفا حلق، بلا رکلیدن بله مرحللۀ ییلین حیییلا بلرایش          کالک در کیر و کلوک و دکا

 :مندشود و در منیر حیییا حرما میآشکار می

 هللر ملله یییللنش بلله ارادت مشللید    

 راه ییلللین جلللوی ز هلللر حاصللللی   

 پلللای بللله رفیلللار ییلللین کلللر شلللود  

 گللر قللدما شللد بلله ییللین اکللیوار    

 توملل  کرشللا هللر ملله ییللین را بلله 

 اهللللل  ییلللللین طایفلللللۀ دیارنلللللد 

 چللون کللر کللجاده بلله آب افکننللد   

 

 خلللاتم ملللارش بللله کلللعادت مشلللید  

 تلللر از ایلللن منزللللی نینلللا مقلللارک 

 کلللنر بللله پنلللدار ییلللین زر شلللود    

 گلللرد ز دریلللا نلللم از آتلللش بلللرآر    

 نوشلللا« اللللرزق عللللی الله« بلللر ملللر 

 ملللا همللله پلللاییم گلللر ایشلللان کلللرند  

 رنللر عنللل  بللر ملللی نللاب افکننلللد   

 (10 : 932 نظامی، )                     

ارادت از منظلر عرفلا در معلانی میفلاوتی     . اشلاره ملرده اکلا   « ارادت»نظامی در بیلا اول بله وا ۀ   

وی معییلد اکلا ایلن    . به اعییاد ابن کینا اراده نخنیین درجۀ کلوک عارفلان اکلا  . اکیعمال شده اکا

ایش آنان به کوی رینمان محکم الهی شلده اکلا،   درجه ویژۀ اه  ییین و مومنان اکا مه موجب گر

. هلا را بله شلادی وصل  رکلانده اکلا      ها به کوی عالم قدس به حرما درآمده و آندر نییجه باطن آن

 (.002 -000: 929 ابن کینا، )شود چنین منی با این ویژگی مرید خوانده می

و کرکزردگی همراه شود، از آن اراده در عرفان عملی به معنای خواکیاری اکا و اگر با مهرورزی 

ارادت از دیدگاه خواجه عقدالله پاکخ مثقیی اکا مه طالب حیییلا بله منلادی    . شودبه ارادت تعقیر می

براکلاس  »ارادت از منظلر ابلن عربلی    (.  3 :  93 انصلاری،  )شلود  دهد و پذیرفیار آن ملی حیییا می

« کیدلال را در این کلاحا راهلی نینلا   شود و عی  و ا مشف و شهود  وقی با عنایا الهی حاص  می

 (.   2/ : 1 0 ابن عربی، )

 کارکردهای احساسی قلب.  2.4
بنلیاری  . شود نفس ناطیه اننانی حییییی اکا زنده با همۀ احناکات مه عنوان قلب بر آن نهاده می

ای اکلا مله احناکلات     گذارد؛ به گونه از منازلی مه کالک پس از عقور از ظاهر به باطن پشا کر می

ت، آورد، منازلی چون کرور، حزن، خلوف، زهلد، تقیل ، محقلا، غیلر      گوناگونی در قلب به وجود می

حیرت، عزلا و اشییاق مه کراکر آمنده از احناس اکا مه مرمز و مح  ظهور این احناکلات قللب   
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آید، زمینله را بلرای ادامله کللوک مهیلا       اکا، قلب با پذیرش احوالی مه در طی طریق برایش پیش می

 .مندمی

 حزن. 1.2.4

اکلا،  « حلزن »گلذارد   یکی از احناکاتی مه کالک در طی طریق و کللوک منلازل پشلا کلر ملی     

رود مه اننان بله خلاطر از    جا به مار میمعنای حزن در عرف با عرفان میفاوت اکا، حزن در عرف آن

گلردد، املا در کللوک عارفانله چلون کلالک در پلی وصلال          دکا دادن منفعیی دچار غم و انلدوه ملی  

ملی  معشوق اکا و معشوق دارای صفات میضلاد لیلف و قهلر اکلا و ظهلور هلیچ یلک از اکلماء دائ        

نینا، عرفا این ترمیب لیف با قهر را مله ترمیقلی اکلا از رانلدن و خوانلدن، خواکلین و نخواکلین،        

ناز یعنی خواکلین در علین نخواکلین و    . نامند می« ناز»ها را  وص  و هجران، خشم و مهربانی و امثال این

جهلان   بر اکاس حاممیا اکماء میضاد حضرت حلق چنلان مله موجلودات    . نخواکین در عین خواکین

از ایلن جاکلا مله    . اند، درون کالک نیز مدا  دکا خوش تلوین و تحول اکا مدا  در تغییر و تحول

در یک میا ، دل شاد و در میا  دیار محزون اکا اگرچه هر حزنی در عالم کلوک نوعی شادمانی به 

 (.29 /  : 919 یثربی، )همراه دارد و هرگونه شادمانی نوعی حزن و اندوه را 

گویلد اننلان بایلد ماننلد      معیید اکا مه هر لیفی قهری دارد و به عکس، به همین دلی  ملی مولوی 

 :ابراهیم خلی  از آتش ناریزد تا از گلنیان کردرآورد

 ای چللون خلیللل  حلللق اگلللر فرزانللله 

 هاکلا  خاصه این آتش مه جان آب

 او بقینلللللد نلللللور و در نلللللاری رود 

 ایللن چنللین لعللب آمللد از رب جلیلل  

 

 ای پروانللله آتلللش آب توکلللا و تلللو  

 مللار پروانلله بلله عکللس مللار ماکللا   

 دل بقینللللد نللللار و در نللللوری شللللود 

 تللللا بقینللللی مینللللا از آل خلیلللل    

        (  00 -091/ 2 ،922 مولوی، )       

مایه شادی و حزن عاشیان و کالکان، محقوب حیییی اکا، آشنایی کالک با عوالم معنوی بهجلا  

 :کازد او را دچار غم و اندوه میهای راه وصال معشوق،  آفرین بوده و پیغیدگی

 عاشللیان را شللادمانی و غللم اوکللا  

 

 دکیمزد و اجلرت خلدما هلم اوکلا     

 (212/ 2: همان)                             
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نامه توجه وافری به غم داشیه و طالب دوا  غم اکا؛ زیرا غم باعلق تلییلف و تیهیلر     مولوی در نی

 :شود به همین جها گوید دل می

 روزهلللا بیالللاه شلللد   در غلللم ملللا 

 روزها گر رفا گلو رو بلاک نینلا   

 

 روزهللللا بللللا کللللوزها همللللراه شللللد  

 تو بمان ای آنکه چون تو پلاک نینلا  

 (20/ : همان)                               

آورد و  الاکرار بدین نکیه اشاره دارد مه عشق با خود غم و حزن بله هملراه ملی    نظامی نیز در مخزن

 :گویدشاعر در بیا زیر چنین می. اکایکی از لواز  عشق غم 

 گرفلا  دل مه به شلادی غلم دل ملی   

 خلللواره غلللم وی بلللود ملللونس غلللم

 

 گرفللا چشللمۀ خورشللید بلله گلل  مللی  

 بلللود گلللر ملللی زده هلللم ملللی   چلللاره

 ( 2: 932 نظامی، )                         

غلم و انلدوه را از   منلد   شاعر در این ابیات بدین نکیه اشاره دارد مه دل با وجود آن مله تللاش ملی   

گونه  دهد؛ زیرا غم مونس و همراه دل اکا همان ای انجا  می خود دور مند و شاد باشد، اما مار بیهوده

 :رکدگیرد، اننان نیز با غم و اندوه به آرامش می زده با می آرا  می مه اننان می

 لالللله دل خلللویش بللله جلللانم کلللزرد

 

 گللل  مملللر خلللود بللله میلللانم کلللزرد   

 (29: همان)                                   

عاشق در حالی مه وجلودش را غلم و   . همان داغ اکا مه با عاشق همراه اکا« دل لاله»میصود از 

 .پیماید اندوه فراگرفیه و حالش همغون ممر گ  چاک چاک شده اکا، منیر عاشیی را می

 تبتل. 2.2.4

به معنی بریدن و اخلاص داشین اکلا  « بی »تقی  از . یکی دیار از احناکات پاک قلب، تقی  اکا

انییاع و گننین از دنیا و مافیها و اتصال و پیوکلین بله حضلرت    »و در اصیلا  صوفیه عقارت اکا از 

شلود از همله ملس انییلاع پیلدا       وقیی کلالک وارد منلزل تقیل  ملی    « حق تعالی بی هیچ شائقه و غرمی

 :گوید مولوی در این مورد می. مند می

 تقیلللللل  تللللللا فنللللللااز میامللللللات 

 شلللر  و حلللد هلللر میلللا  و منزللللی 

 

 پایلللله پایللللله تللللا ملاقلللللات خلللللدا   

 ملله بلله پللر، زو بللر پللرد صللاحقدلی     

   (92 0 -92 9/0 ،922 مولوی، )    
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هلای آن،   تقی  نیز مانند همۀ میامات درجلات و مراتلب میعلددی دارد مله یکلی از بلارزترین نشلانه       

پوشلد و خلود    ر میا  تقی  از توجه به غیر چشم ملی های نفنانی اکا، کالک د بازگشا از لذائذ و بهره

او بلا  . دارد ای مه هیچ چیز او را از ایلن توجله بلازنمی    کازد؛ به گونه را در توجه به معشوق، منیغرق می

چنانغله  . برد های مادی و دنیوی را ماملا از یاد می های معشوق لذت ها و عشوه مندی از لذت جلوه بهره

منلد مله کلالکی مله      این میلب را بلازگو ملی  « چالش مجنون با ناقه»در حکایا مولانا در دفیر چهار  

هلا پشلا    دارد و بله آن منا و شیدای حیییا الهی اکا خود را از ناقۀ شهوات و لذائذ نفنانی بلازمی 

نماید و کراپای وجلود او از عشلق و امیلد و شلوق دیلدار کرشلار        مند و به معشوق حیییی روی می می

 :شود می

 تلللو ز کلللقزه و گللللزار فلللارغیم بلللا روی

 رخیللی ملله داشللیمی بلله یغمللا بقللرد عشللق

 غم را چه زهره باشد تا نا  و ننر و عار؟

 

 بلللا چشلللم تلللو ز بلللاده و خملللار فلللارغیم     

 از کللللود و از زیللللان و ز بللللازار فللللارغیم   

 ملللا ننللللر را خریلللده و از عللللار فللللارغیم  

 (202: 923 مولوی، )                            

هلا   تواند اننان را از تعلیات دنیوی و وابنلیای  میا  تقی  بر این باور اکا مه عشق می نظامی نیز در

 :رها کازد و توجه او را به کوی معشوق حیییی رهنمون شود

 عشللق چللو آن حیلله و آن مهللره دیللد

 مینللللۀ صللللورت ز میللللانم گشللللاد

 

 بلعجقللللی مللللرد و بنللللاطی مشللللید  

 طلللوق تلللن از گلللردن جلللانم گشلللاد  

 (21: 932 نظامی، )                         

منلد و در حلالی مله طلوق تعلیلات و       بلازان بلعجلب بنلاط بلازی را پهلن ملی       عشق همغون لعقا 

منلد، جنلم او را آزاد کلاخیه بله کلوی حیییلا هلدایا         ها را از رو  و جان آدملی بلاز ملی    دلقنیای

 :مند می

 زیللللر زمللللین ریخللللا عمللللاریم را

 فللرود آی و ز خللود د  مللزن: گفللا

 

 صلللللقا داد کلللللواریم راتلللللک بللللله  

 ور نللله فللللرود آرملللا از خویشللللین  

 (20 -29: همان)                            
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دانلد و بلا    ها می پوشی از خود و تعلیات و دلقنیای در حیییا نظامی راه رکیدن به حیییا را چشم

در وادی . دانلد  می، راه رکیدن به ممال را رهایی از خودی و منیا «ز خود د  مزن»آوردن این عقارت 

عشق باید مرمب جنم را منار گذاشا و با پای پیاده به دور از هر وکیلۀ مادی قد  در راه گذاشلا تلا   

 .در نهایا به حیییا دکا یافا

 زهد. 3.2.4
صرف رغقا از میلاع  »: در تعریف زهد گفیه شده اکا. باشد یکی دیار از احناکات قلقی زهد می

بله کلوی   )زهد بلرای عامله قربلا و نزدیکلی     (. 2 : 912 ماشانی، )« آندنیا و اعراض قلب از اغراض 

زیرا او قلب خود را با خدا جمع مرده و هملا و رغقلا خلود    )اکا، برای مرید، مرورت اکا ( خدا

را یکی کاخیه اکا و اگر ننقا به دنیا و آنغه در آن اکا زهد نورزد، پرامنده دل خواهد شد و میا  

چرا مه ایشان برای ماکوی الله قدر و )و برای خاصه، خنا و پنیی اکا ( ادجمع را از دکا خواهد د

بینند؛ در حالی مه قرارگرفین در میا  زهد منیلز  آن اکلا مله بلرای دنیلا      منزلا و حیی وجودی نمی

 (.1  :  93 ماشانی، ( )ارزش و وزنی قائ  باشند

از دنیلا و مشلیهیات آن اکلا؛ للذا      آنغه منلم اکا این اکا مه اولین مرحله از زهد، اعراض قلب

کالک علاوه بر دوری از حرا  و شقهات، از معاش و خوراک زاید بر نیاز و فراتر از قدر مفلاف دوری  

مننده کرمایه عمر اننان اکا، مرمز قهلر   های دنیا نه تنها تلف جوید؛ زیرا به عییده مولانا، کرگرمی می

 :باشد الهی نیز می

 ارهنللللا دنیللللا قهرخانللللۀ مردگلللل

 

 قهللر بللین چللون قهللر مللردی اخییللار     

 (191 / 2 ،922 مولوی، )              

بنابراین این افراد چون آینۀ دل را از زناار هوا و طقع روشن و صافی گردانند، صورت حیییا دنیلا  

ماشلانی،  )و آخرت در او بنماید پس دنیا را به صورت ققح و فنا مشاهده منند و از وی اعلراض نماینلد   

مولانا این حیییا را در حکایا بلییس مه با دعوت کلیمان میحلول شلد و تلرک میلا  و     (. 2 : 912 

جللاه ظللاهری مللرد و در کلللک مومنللان درآمللد و همغنللین در حکایللا ابللراهیم ادهللم ملله بللا دعللوت 

موجودات ماورائی به خود آمد و پشا پا به کلینا زد و در کلک رهقانلان و زاهلدان از دنیلا درآملد،     

 :دهد ن مینشا
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 تلللا بیلللابی همغلللو او مللللک خللللود     ملک برهم زن تو ادهم وار زود

     (2 3/ 0 ،922 مولوی، )                

 

به عییده مولانا، شاهان دنیوی اکیرانی هنیند مه به اکارت خود واقف نینیند؛ بنابراین در مثنوی بله  

 :مند کفارش می( زهد)ها  لزو  گننین از تعلیات دنیوی و اعراض از آن

 مین زمان هنیید خود مملوک ملک

 بازگونلللله، ای اکللللیر ایللللن جهللللان

 مه تو بنده این جهلان محقلوس جلان   

 

 مالللک ملللک آنکلله بجهللد او ز ملللک 

 نللا  خللود مللردی امیللر ایللن جهللان     

 چنللدگویی خللویش را خواجلله جهللان 

 (229 -221/ 0: همان)                   

نکوهد، ولی این دنیا مظلاهر حلق و آکلمان و زملین نینلا، بلکله        میمولانا همغون عارفان، دنیا را 

هلا محلو    شود و یاد خدا را از دل دنیای مذمو ، حالا قلقی اکا و آن غفلیی اکا مه بر دل عارض می

 .مند می

 چینلللا دنیلللا از خلللدا غافللل  شلللدن  

 مللال را مللز بهللر دیللن باشللی حمللول    

 آب در مشللیی هلللاک مشللیی اکللا  

 دل برانللدچونکلله مللال و ملللک را از   

 

 نللللی قمللللاش و نیللللره و فرزنللللد و زن  

 نعلللم ملللال صلللالح خوانلللدش رکلللول  

 آب انلللدر زیلللر مشلللیی پشلللیی اکلللا 

 ز آن کلیمان خویش جز منکین نخوانلد 

 (912 -919/   ،922 مولوی، )         

هللای زهدگرایانلله نظللامی در  اندیشلله. الاکللرار بلله بحللق زهللد پرداخیلله اکللا نظللامی نیللز در مخللزن

مه اولین ثمرۀ عزلا و ریاما شاعر اکا و در عین حال، اولین تجربلۀ عملدۀ شلاعرانۀ    الاکرار  مخزن»

در این اثر مه به شیوه حدییه کنایی بله نظلم مشلیده    . شود عصر وی در پیوند شعر با شرع بوده دیده می

ملوب،   زریلن )« شده شاعر، شعر را از مصیقه آزاد مرد و بله صلومعه و دنیلای زهلد و ریاملا مشلاند      

 933:  9.) 

های خود گاه دنیا را به دیلو   او در کروده. زهد در نزد نظامی اعراض قلب از دنیا و تعلیات آن اکا

بلرد و گلاه بله لعقیلی زیقلا تشلقیه        کاری مانند مرده مه همغون دوز  تشناان را در ما  خلود فلرو ملی   



99 /// شماره  پنجاه  0011  سال شانزدهم،بهار و تابستان/ادبیدوفصلنامه مطالعات نقد 

 

او . نلی آزاردهنلده دارد  کازد، لعقیی مه ظاهری فریقنده اما درو ها را مجذوب خود می مند مه اننان می

 :خواهد با دوری مردن از دنیا و مادیات خود را از فریب و نیرنر آن رها کازد پیوکیه از مخاطب می

 خاصلللله در ایللللن بادیلللله دیوکللللار 

 مللاب جاللر چشللمۀ حیللوان اوکللا 

 در تللللف ایللللن بادیلللله دیللللولا    

 

 خلللللوار دوز  محلللللرورمش تشلللللنه 

 چشلللمۀ خورشلللید نمکلللدان اوکلللا  

 ا خانللللۀ دل تنللللر و غللللم دل فللللر

 (9  : 932 نظامی، )                         

رود و  نظامی در تمثیلی دیار با یادآوری داکیان موبدی مله از کلرزمین هندوکلیان بله بوکلیان ملی      

ای خلار بله    مند پشیه یابد و پس از مدتی مه از آنجا گذر می آنجا را انقاشیه از گ  و ریاحین آراکیه می

مند و مخاطب را به ترک جهلان   بیند، حیییا دنیا را برای خواننده تقیین می میجای آن گ  و ریاحین 

 :خواند فرا می

 ممیلللر از آن موبلللد هنلللدو مقلللاش  

 چنللد چللو گلل  خیللره کللری کللاخین

 

 ترک جهان گوی و جهلان گلو مقلاش    

 کللللر بلللله ملللللاه و ممللللر افللللراخین

 ( 9 : همان)                                 

 عشق. 4.2.4
مند، کراکر مثنوی او قصلۀ عاشلیی را بله ترکلیم      قصۀ هجران عاشق را بازگو می« نامه نی»در مولانا 

 :مشد مه از معشوق جدا افیاده و می  به بازگشا به حیییا را دارد می

 منلد  بشنو از نلی چلون حکایلا ملی    

 

 منلللد هلللا شلللکایا ملللی   از جلللدایی 

 ( /   ،922 مولوی، )                    

نماید مه به کلقب جلدایی    به طور ملی رو  ولی یا اننان مام  را می« نی»مرد مه  توان تردید نمی

کلازد   شلان زنلده ملی    خود از نینلیان نلالان اکلا و در دیالران نیلز هملین اشلییاق را بله وطلن حیییلی          

 (.1 /  : 930 نیکلنون، )

د، ولی چلون امثلر   دهن اند و از فراق معشوق، ناله و حزن کر می ها از اص  خود جدا شده همۀ اننان

شوند، برخلاف منانی مه به خویشلین   مانند از خویشین خود غاف  می های ظلمانی می مرد  در حجاب

شلان شلعله   مند و اشییاق بله بازگشلا در دل  ها عشق حیییی ایجاد میاند، این آگاهی در آنخود آگاه
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شود، بله هملین جهلا     زون میها روزافتر شوند، اشییاق در قلب آن مشد و هرچه به معشوق نزدیک می

 :گوید اکا مه مولوی می

 کینه خلواهم شلرحه شلرحه از فلراق    

 

 تلللللا بالللللویم شلللللر  درد اشلللللییاق 

 (0/   ،922 مولوی، )                    

جلدا شلده اکلا و    ( اصل  و خاکلیااهش  )منلد مله اننلان از نینلیان      مولانا در بیا فوق تتمید می

ز فراق پاره پاره باشد تا برای چنلین دللی درد اشلییاق را بازگویلد و     طلقد مه از درد و کو ای را می کینه

در ابیدای راه شوق اکا با رکیدن به معشوق این شوق »دهد؛ زیرا  عاشق اکا مه درد اشییاق را کر می

پذیرد، اما درد اشییاق مه عقارت اکا از تلاش برای رکیدن به نهایا اتحاد و فنا در معشلوق،   پایان می

 (.911: 919 یثربی، )« شود معشوق خاموش نمی با دیدار

وصلال بلا   . چنانغه فراق کراکر درد اکا، در وصال نیز اشییاقی اکا مه کراپا کوز و گلداز اکلا  

قراری ب عد اکا؛ زیرا غلقۀ هیقلا معشلوق،    تر از بی ای همراه اکا مه بارها کناین قراری و درد ویژه بی

قلراری اشلییاق شلدت     براین هر چه وصال بیشیر باشد، درد و بیکازد؛ بنا های وصال را کناین می لحظه

خواهم مه شر  درد اشلییاق را   ای پاره پاره از فراق می کینه: گوید مند به همین جها مولانا می پیدا می

 .تواند درد اشییاق را درک مند برایش بازگو منم؛ زیرا تا منی تجربه عارفانه عشق را نداشیه باشد نمی

داند و بر این باور اکا مه هر مس ایلن آتلش را    رو  اننان را آتش عشق الهی می مولوی تحرک

ندارد، عدمش بهیر از وجودش اکا؛ زیرا هویلا و شخصلیا اصللی اننلان بله عشلق فیلری و جقللی         

اوکا و اگر این حیییا در اننان به ظهور نرکد، اننانیا اننان مه همان جنقۀ الهی وجلود اوکلا بله    

 :رکیدشکوفایی نخواهد 

 آتش اکا این بانر نای و نینا بلاد 

 آتللش عشللق اکللا مانللدر نللی فیللاد   

 

 هللر ملله ایللن آتللش نللدارد نینللا بللاد  

 جوشلش عشلق اکللا مانلدر ملی فیللاد    

 (1  -9/   ،922 مولوی، )             

دانلد عشلیی مله     الاکرار به عشق پرداخیه و اکاس آفرینش را بر پایه عشلق ملی   نظامی نیز در مخزن 

موجب جنقش و جوشش همه موجودات شده اکلا، او تملا  حرملات و جلان علالم را از توجله جلان        

 :گردد ها می داند مه موجب ایجاد شور و اشییاق و حرما در میان پدیده جهان و معشوق می

 هللللر مللللژه بیخانللللۀ جللللانی شللللده     ن جهلللانی شلللده هلللر نظلللری جلللا  
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 زللللف کلللیه بلللر کلللر کلللیم کلللزید  

 غقغب کیمین مه مملر بنلا از آب  

 

 فشلللان بلللر ورق مشلللک بیلللد  مشلللک

 قلللوس فلللر  شلللد زتلللف آفیللللاب    

 (22: 932 نظامی، )                       

 :شود نمیاو بر این باور اکا مه تا معشوق تجلی نکند و نیاب از چهره برنایرد عاشیی آغاز 

 بللللاد نیللللاب از طرفللللی برگرفللللا

 فینللللۀ آن مللللاه قصللللب دوخیلللله   

 

 خواجلله کللقک عاشللیی از کللر گرفللا 

 خلللرمن مللله را چلللو قصلللب کلللوخیه 

 (29: همان)                                  

گلذارد، از شلادی و طلرب آن کلخن      گلاه مله در منلیر عشلق قلد  ملی       نظامی در توصلیف دل آن 

منلد   کلازد و او را از غلم و انلدوه دور ملی     را برای عاشق روشلن ملی   عشق درحالی مه منیر. گوید می

 :گنجد مند مه در مکان و زمان نمیاحوالی را در او ایجاد می

 گرفلللا خواجللله گریقلللان چراغلللی 

 داملللنم از خلللار غلللم آکلللوده ملللرد

 من چلو للب لالله شلده خنلده نلاک      

 

 دکلللا ملللن و داملللن بلللاغی گرفلللا  

 تللا بلله گریقللان بلله گلل  آمللوده مللرد   

 ه صد جای چو گ  مرده چاکجامه ب

 (29: همان)                                  

 :در حیییا طی مردن وادی عشق گاه با غم و اندوه و گاه با شادمانی همراه اکا

 گلله چللو مللی آلللوده بلله خللون آمللد 

 

 گلله جللو گلل  از پللرده بللرون آمللد      

 (همان)                                        

 .گیرد گیرد مه تا ثریا اوج می مه لازمۀ دل اکا تا جایی وجود عاشق را فرا میوجد و شوق 

 مللرغ طللرب ناملله بلله پللر بللاز بنللا   

 

 هفللللا پللللر مللللرغ ثریللللا شکنللللا  

 (29: همان)                                   

 غیرت. 4.2.4

غیرت به ایلن  . شود غیرت اکا از جمله صفاتی اکا مه به واکیه عشق و محقا در قلب ایجاد می

در واقع غیرت همان حنلد  . توان با معشوق دید، چون عشق شرما کوز اکا معنا اکا مه غیر را نمی

غیرت به معنای موتاه مردن دکا نامحر  از حر  دوکا و محقوب اکلا، عاشلیان بلر    . ممدو  اکا



9\\\ کارکردهای معرفتی و احساسی قلب در مثنوی مولوی ...  

 

 

ورزند؛ درواقع غیرتمند منی اکا مه وجود غیر را در حییۀ  ان و معشوقان بر عاشیان غیرت میمعشوق

 .پذیرد خصوصی نمی

هیچ محب نقود الا مله  . غیرت از لواز  محقا اکا»: صاحب مصقا  الهدایه و مفیا  الکفایه گوید

« .تعلق غیر از محقوبمراد از غیرت حمیا محب اکا بر طلب قیع تعلق محقوب از غیر یا . غیور باشد

 (11 : 912 ماشانی، )

مولانا همغون عرفای دیار القیه نه به کقک عارفانی همغون خواجه عقدالله انصاری، بلکه با کلقک  

 : گوید عرفانی ادبی خود، به بحق از غیرت پرداخیه می

 پللزی  هنللا شللرط دوکللیی غیللرت  

 

 همغللو شللرط عینلله گفللین دیللرزی    

                 (200 /   ،922 مولوی، )             

پرداخیله  ( ص)به عاشق  یل  حلدیثی از رکلول املر      ( معشوق)همغنین به بحق از غیرت خداوند 

نیشابوری، )« .و ان، کعداً لغیور و انا اغیر منه و من غریرته حر  الفواحش ما ظهر منها و ما بین»: فرماید می

 0   :0 /   ) 

و مفلر و همغنلین فلواحش و محرملات از بلاب       حضرت حق غیرت میلیه اکلا، حرملا شلرک   

هلا در مللک   دهلد مله اننلان    تابد و اجازه نملی  غیرت حق پرکیش غیر از او را برنمی. غیرت الهی اکا

منلد، حلرا     رنلر ملی   بنلین بدانغله دلقلری را ملم     الهی زندگی مرده غیر او را کیایش منند، حیی دل

هلا   انلد مله لازمله رفلین بله کلوی آن       حرا  شده همه محرمات و فواحش از این باب. شمرده شده اکا

 :معشوقی جز او نقاید موموعیا داشیه باشد. توجهی به حضرت حق اکا بی

 جمله علالم زان غیلور آملد مله حلق     

 او چو جان اکا و جهان چون مالقد

 

 بلللرد در غیلللرت بلللرین علللالم کلللقق   

 مالقلللد از جلللان پلللذیرد نیلللک و بلللد 

 (320  -329 /   ،922 مولوی، )   

شود مه احوال و قلب کلالک   ابراین غیرت عاشق مه تجلی غیرت معشوق بر دل اوکا، باعق میبن

به غیر معشوق مشغول ناردد و این از احناکات پاک و خالص توحیدی اکلا و بلاور بله ململه طیقله،      

لااله الا الله، مه شعار غیرت الهی اکا غیر از خداوند، معقلودی، معشلوقی و حیلی موجلودی را در دل     

 .گذارد اشق باقی نمیع
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 قبض و بسط. 4.2.4
انلد،  آنغله از ایلن دو صلفا در      ققص و بنط، همان دو صفا خوف و رجاکا و به حیییا یکی

میا  نفس بود آن را خوف و رجا خوانند و آنغه در میا  دل باشد مه منیلب به اصقعین جلال و جملال  

تعلالی مله در  وی اشلارتی بلود بله ققلول و       بنط واردی اکا از حلق  . اکا آن را ققض و بنط گویند

باشلد بله عیلاب و تادیلب و      رحما و انس و ققض حالیی اکا مه حاص  گلردد از واردی مله ملودی    

ماشلفی،  )هیقا و این هر دو صفا پیوکیه در حرمینلد و کلالک بله یکلی از ایلن دو موصلوف اکلا        

 932 :93 .) 

 اصلللقعین  دیلللده و دل هنلللا بلللین  

 در میللاناصللقع لیللف کللا و قهللر و  

 ای قلللللم بناللللر گللللر اجلالینللللیی  

 جمله قصد و جنقشا زین اصقع اکلا 

 

 چون قللم در دکلا ماتلب ای حنلین     

 مرلک دل، با ققض و بنلیی زیلن بنلان   

 مللللله میلللللان اصلللللقعین مینلللللیی؟ 

 فللرق تللو بللر چللار راه مجمللع اکللا     

 (339  -333 / 9 ،922 مولوی، )   

گونله مله قللم در دکلا      اکلا، هملان  چشم و قلب میلان دو اناشلا پروردگلار    : گویدمولوی می

ان قلوب بنی اد  ملها بین اصقعین من اصلابع ا الرحملان   »: نویننده اکا، این بیا اشاره دارد به حدیق

یعنی دل مؤمن میان دو صفا از صفات مییابلۀ ققض و بنط و ( 93: 12  کقزواری، )« ییلقه میف یشاء

 .فر  و غم و هدایا و ملالا اکا

شا، یکی اناشا لیف الهی و دیاری اناشلا قهلر اوکلا، بلا ایلن دو اناشلا       منظور از دو انا

 .شوداکا مه قلم دل، دچار ققض و بنط می

 حیرت. 4.2.4
حیرت در لغا به معنی کرگشیای و کرگردانی اکا، در اصلیلا  صلوفیه آملده اکلا، حیلرت،      

ن وارد قلقلی آنلان را از   آیلد و ایل   واردی اکا ناگهانی مه بر قلب عارفان به گاه تتم  و حضلور درملی  

صوفیه گویند زبان حال عارفان اهل  حیلرت ایلن    ( 902:  91 کراج طوکی، )دارد  تتم  و تفکر باز می

 :اکا

 قللللد تحیللللرت فیللللک خذبیللللدی  

 

 یللللللا دلللللللیلا لرمَللللللن تحّیرفیللللللک  

 (93 : 921 فرغانی، )                     
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 .ا ، ای رهنمای حیرانان  اتا، دکیم بایر در حیییا تو به حیرت آمده 

شناکی مولانلا   دین. شود یکی از احناکات پرشور عاشق عارف حیرتی اکا مه بر قلب، عارض می

 :زدایی، القیه حیرتی مه منشت آن دانایی و معرفا اکا زایی اکا نه حیرت مقینی بر حیرت

 !حیرت اندر حیرت اکا ای یار ملن 

 

 این نه ملار توکلا و نله هلم ملار ملن       

 (1 90/ 2 ،922 مولوی، )                

حیلرت عارفانله ملافوق معرفلا اکلا و      : مند مولانا حیرت را به حیرت عارفانه و غافلانه تینیم می

حیرت غافلانه مادون معرفا، تمثی  حیرت عارفانه این اکا مله رو بله معقلۀ حیییلا بلدوی و تمثیل        

 :نه این اکا مه پشا به معقه حیییا بدویحیرت غافلا

 نی چنان حیران مله پشلیش کلوی او   

 آن یکی را روی او شد کوی دوکا

 

 ب  چنان حیران و غرق و منا دوکا 

 و آن یکی را روی او خود روی اوکا

 (99 /  : همان)                             

انلد و دارای چشلم    و به بلاطن رکلیده  حیرت عارفانه مخصوص منانی اکا مه از ظاهر گذر مرده 

 :باشند بین می  رف

 گردش مف را چلو دیلدی مخیصلر   

 آنکلله مللف را دیللد، کرللرگویان ب للود 

 

 حیرتلللا بایلللد، بللله دریلللا درنالللر     

 و آنکللله دریلللا دیلللد، او حیلللران بلللود

 (119/ 2: همان)                             

بله هملین جهلا اکلا     . یابلد  ت افرونلی ملی  بنابراین هرچه معرفا قلقی به حیییا بیشیر شود، حیلر 

عارفانی همغون عیار و خواجه عقدالله انصاری در میامات کیر و کلوک حیرت را جزء آخرین منلازل  

های قللب اننلان مامل  اکلا چنانکله آملده        اند؛ زیرا حیرت، به منزله آخرین ثمرات و میوه  مر مرده

 (. 3 /  : 1 0 ابن عربی، )« زدنی فیک تحیرا»: اکا

 

 نتایج مقاله .4

ها در بررکی مفهو  قلب و مارمردهای معرفیلی و احناکلی دو شلاعر    ها و افیراقاز بررکی شقاها

 :نامی در مثنوی و مخزن الاکرار چنین حاص  می شود مه
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هر دو شاعر در بحق قلب مه حیییا وجود اننان اکا، از اما  محمد غزالی در احیاء العلو  میلاثر  

در ملارمرد معرفیلی قللب    . انلد ابعاد و مراتب وجودی اننان را اطوار قلب معرفی ملرده اند و تما  شده

به اعییاد وی اننان کالک . آنغه مه مولانا در بحق مشف و شهود قلقی بیان مرده در مرتقۀ اعلی اکا

تواند به بالاترین مرتقۀ ییین و مشف برکد و  ات او در مشلهود فلانی و منلیهلک شلود و شلنیدن و      می

مشف کمعی به مشف بصری تقدی  شود و تما  صفاتش رنر حق پیدا نماید، املا در مخلزن الاکلرار    

باشلد مله کلفر و    به نظر می رکد میصود نظامی از ییین مرحلۀ اول ییین مه همان علم الییین اکلا ملی  

ی شود، اما در بخش مارمردهای احناکی قلب مولانلا و نظلام  کلوک معنوی به واکیۀ ارادت آغاز می

اند مه در ایلن میلان عشلق از موملوعاتی اکلا مله در شلعر        به بحق حزن، تقی ، زهد و عشق پرداخیه

شود و نظامی تنهلا بله بحلق    مولانا با درد اشییاق همراه گشیه اما در مخزن الاکرار این اشییاق دیده نمی

بنط و حیلرت مله    با توجه به مقانی معرفیی مولانا، مقاحثی همغون غیرت، ققض و. عشق پرداخیه اکا

 .مراح  والای کلوک اکا در شعر این شاعر میر  شده مه نظامی بدان نزرداخیه اکا
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